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همشهري جوان  

منتظر گفت و گوى جنجالى با سيروان باشيد

كنسرت ها در ايران
 به عروسى مى مانند 

 به جز اين گزارش از روابط اين 2 برادر،يك گفت و گوى 
مفصل جنجالى هم با سيروان در باره آلبوم جديدش 

كرده ايم . اين مصاحبه را گذاشتيم براى چند شماره بعد 
كه آلبوم جديد سيروان را درست و حسابى گوش كرده 

باشيد . فعلا فقط چند جمله داغ آن را بخوانيد تا بعد.
ــتفاده مي كنم؛«معروف شدن چه     از نقل قول مايلى كهن اس
ــكل». اول كار خوب برايم مهم  آسان، آلبوم خوب دادن چه مش

است. اينكه كمتر معروف باشم مهم نيست.
ــت دارد مثل خواننده درجه 3 لس آنجلسى  ــى كه دوس   كس
كار كند، هنگام تنظيم چرا من بايد بگويم جور ديگرى كار كند، 

خودش دوست دارد در همين سطح باشد.
  در توجيه كارهاى سطحى موجود، گفته شد كه آنها مردم را شاد 
مي كنند؛ اين بد نيست ولى خوب هم نيست. اينكه آقاى رياحى پور 
گفته موزيسين هاي ما عرضه شاد كردن مردم را ندارند، بايد گفت 
مگر «پينك فلويد» آدم ها را شاد كرد. بازيگر كمدى مگر بهتر از 

بازيگر غيركمدى است؟
  كنسرت ها در ايران به عروسى مي مانند. چون نوازنده ها بايد 

موسيقى سطح پايين اجرا كنند، اصلا آن را جدى نمي گيرند.
ــطحى و چيپ بودن پيش  ــليقه جامعه بيشتر به سوى س   س
ــده كه اگر چند سال  مي رود. مد و پز روشنفكرى هم همين ش
ــيقى هاي خاص مد بود، الان سيستم هنرى جديد  پيش موس

چيپ بودن است.
   جزو ملزومات كار موسيقى است كه حداقل كار 100نوازنده و 
گروه   مطرح دنيا را در حد يك بار شنيده باشى. به جرات مي گويم 
ــانى كه در ايران كار موسيقى انجام مي دهند، در  99درصد كس
زندگى شان به جز كارهاى لس آنجلسى هيچ موسيقى ديگرى 

گوش نمي دهند.

99/9درصد 
زيرزمينى ها كارهايشان 

را به خاطر بچه معروف شدن 
ارائه مي كنند؛ مثلا اگر فوتبال 
زيرزمينى هم داشتيم، آنها 

مي رفتند فوتباليست 
مي شدند
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ــروى با عنوان كنجكاوى برانگيزانه  ــنيدن آلبوم تازه سيروان خس براى ش
«ساعت 9»، به خانه خسروي ها در يكى از مجتمع هاي مسكونى شهرك 
غرب رفتيم؛ خانه اى كه جلوى در ورودى شان توى پاگرد، از يك پايه كى بورد 
ــتفاده كرده اند. اين طور كه فضا نشان مي دهد، يك  به عنوان جاكفشى اس
ــر موزيسين با اختلاف سنى  خانواده گرم و به شدت صميمى اند كه 2پس
ــت- دارند. براى  ــيروان متولد 1361 و زانيار شصت و چهاري اس كم- س
شنيدن چند قطعه از آلبوم ساعت 9 طبيعتا به اتاق سيروان مي رويم؛ اتاقى 
كه مشهور است به «استوديوى شخصى» سيروان كه تمام تنظيم هاي مدرن 

او براى خواننده هاي ديگر- مثلا قطعه «وايسا دنيا»ى رضا صادقى- لابد 

با همان كى بورد ساده، كامپيوتر و سيستم استريوى ساده او در اتاقش انجام 
شده است. زانيار كه شعر 4 قطعه از آلبوم تازه سيروان را گفته و آهنگسازى 
ــينى چاى و نسكافه پيشمان مي آيد تا  2ترانه را هم انجام داده است، با س
بيشتر معلوم شود چقدر رابطه آنها شبيه به رابطه 2 برادر عادى يك خانواده 
صميمى است كه توى اين چند سال به هيچ طريقى اجازه نداده اند روابط 
چرك و جارى در عرصه موسيقى بر آنها و سطح سليقه شان تأثير بگذارد. از 
سيروان كه مي پرسيم از چه زماني با هم موسيقى كار مي كرديد، مي گويد: 
«اگر منظورتان يادگيرى است كه اصلا موسيقى را با هم شروع كرديم؛ حتى 
ــتيم و جفتمان هم با كى بورد راه افتاديم؛ من 10-11  يك استاد داش

ــال كوچك تر بود اما اگر منظورتان همكارى  ــاله بودم و زانيار خب 3س س
حرفه اى است، اولين همكارى مان همان ترانه اول آلبوم قبلى ام بود؛ همان 
ترانه شش و هشتى كه آبروريزى بود!» و زانيار ادامه مي دهد: «البته من بعد 
از يك مدت سراغ يادگيرى تنبك و سنتور هم رفتم». به زانيار مي گوييم كه 
احتمالا ايده هاي «شش و هشتى»اى كه قاتى ماجرا مي كنى، به خاطر تأثير 
تنبك است! البته با وجود كوچك تر بودن زانيار، اودرباره كارهاي برادرش 
هم حسابي نگاه و نظر دارد. سيروان اين را مي گويد: «زانيار نظرهاى زيادى 
داد؛ مثلا ملودى زيباى وسط قطعه «يه آرزو بود» كه با صدا اجرا مي شود، 
نظر زانيار بود». البته اينكه سيروان چه اندازه از ايده هاي داداشش را با توجه 
به وسواسى كه به هنگام كار دارد، اجرا مي كند، اهميت دارد كه بلافاصله با 

شيطنت خاصى جواب مي دهد: «مثلا 15درصد» و بعد هر دو مي خندند. 

فيلم و فوتبال زيرزمينى!
«وسط ماجرا يكهو زانيار بى خيال موسيقى شد»، سيروان اين را مي گويد و 
زانيار ادامه مي دهد: «رفتم سراغ فوتبال!». از او مي پرسيم كه حرفه اى بازى 
ــدت بودم و بعدش در جوانان  مي كردى؟ مي گويد: «توى تيم نوجوانان وح
ــال 76- 75 هم بود كه در تيم تهران الف بازى مي كردم  فجر بازى كردم. س
تا زمان كنكور كه بى خيال فوتبال شدم». از برق چشمان زانيار پيداست كه 
الكى بى خيال چيزى نمي شود؛ «يك شرايط جديد كه پيش مي آمد، مجبور 
ــان با هم نمي شد». همين جاهاى  مي شدم قبلى را بى خيال شوم. جفتش
گپ و گفتمان است كه زانيار فاش مي كند در دانشگاه رشته حقوق خوانده 
و اصلا يكى دوتا از ملودى هايش را توى همان سال ها ساخته و شعر گفتن را 
ــروع كرده است. سيروان بلافاصله مي گويد: «آره،  از اولين آلبوم سيروان ش
همه آزمايش هايش را روى آلبوم من انجام داد!». از تمام حرف هاي سيروان 
ــود حدس زد كه او و زانيار يك جورى مكمل هم   و آهنگ هاي زانيار مي ش
هستند؛ يعنى سيروان نمي گذارد زانيار زيادى رو به زردى و سطحى شدن 
برود و برعكس آن زانيار هم سيروان را به سليقه مخاطب عام نزديك مي كند. 
سيروان در اين باره مي گويد: «توى زندگى عادى مان هم همين طورى است؛ 
مثلا سر لباس پوشيدن هم زانيار نظرهاى جينگيل ترى مي دهد اما در عمل 

ــيروان درست برعكس  من جينگيل ترم!». ظاهر آرام و محجوب زانيار و س
آهنگ هاي پرضربشان است. آنها در عرصه موسيقى حاشيه اي ندارند؛ نكته اى 
كه تقريبا تمام موزيسين هاي پاپ سعى مي كنند داشته باشند. از نظر سيروان، 

«حاشيه ساختن كار سختى نيست». زانيار اما ايده هاي جالبى درباره 
جنس آثار زيرزمينى هنرى دارد؛ «99/9درصد زيرزمينى ها 

كارهايشان را به خاطر بچه معروف شدن ارائه مي كنند؛ 
مثلا اگر فوتبال زيرزمينى هم داشتيم، آنها مي رفتند 
ــدند يا مثلا اگر فيلم زيرزمينى  ــت مي ش فوتباليس
ــت، قطعا كلى بازيگر تحويلمان مي داد»!  وجود داش
سبكى كه زانيار در ترانه هايش استفاده مي كند، يك 
چيزى بين سبك رپ و هيپ هاپ است؛ البته جورى 

كه به سوى ترانه هاي سطحى به شدت رواج يافته نرود. 
ريتم و قافيه هايش هوشمندانه انتخاب شده؛ با اين تفاوت 

كه اصلا سطحى نيست. او مي گويد: «قصه ترانه هاي من از نوع 
آن تحقيقاتى كه مد شده توى مصاحبه ها مي گويند، نيست اما گاهى شده 
بعد از 2 ماه مي آيم شعر را دوباره مي خوانم، با 2 خطش حال نمي كنم و آن را 
تغيير مي دهم. نه شعر مستهجن [زانيار اين كلمه را با طنازى ادا مي كند] و 
مبتذل دوست دارم و نه مثلا فاخر. شعر راحت را دوست دارم اما تا جايى كه 
بتوانم، كلمات را سخت انتخاب مي كنم. يك سرى كلمه ها و عبارت هايى مثل 
«طفره» يا «احساساتم دچار نوسان» (!)، يا جايى استفاده نشده يا اگر شده، 

آن قدر سطحى از روى آن گذشته اند كه انگار استفاده نشده».

هنوزم نمي خوام كه با تو همصدا بشم!
ــاخته اى،  ــه اگر همه بگويند اين آهنگى را كه س «ما يك اخلاقى داريم ك
ــم مي كنيم»؛ اين  ــت، ما تازه كندترش ه تندترش كن، ريتمش كند اس
حرف ها را زانيار بسيار هوشمندانه به ما مي گويد (اسم زانيار كردى و به معني 
باهوش است) آن هم به خاطر اين است كه گويا رفقايشان به آنها گفته اند كه 
ريتم و تمپوى قطعه «طفره نرو» كند است و قطعه اى به سبك بندرى با اين 
ريتم كند قدرى ريسك مي طلبد و خب مي دانيم كه «دل كندن» از علايق و 

سلايق، براى اين 2 برادر وسواسى و تيزهوش ريسك است قطعا.  نكته اى كه 
توى همان اولين مواجهه با سيروان و زانيار نظرها را جلب مي كند، اين است 
كه آنها جدا از پدر و مادرشان زندگى نمي كنند؛ «خيلى برايم سخت است 
كه فعلا از خانواده جدا شوم. بايد تنهايى غذا درست كنى و ظرف 
بشورى. رفقا هم مرتب دورت جمع مي شوند و خب طبيعتا 
كار و زندگى تعطيل مي شود. مرتب هم كه با رفقا ارتباط 
داشته باشى، بعد از يك مدت همه مي توانند كارهايت 
را پيش بينى كنند. اصولا دوست دارم هميشه يك 
ــم براى همه تا حرصشان  ــؤال باش ذره علامت س
دربيايد». بدون شك مثل هر دو برادر ديگرى هم با 
هم دعوايشان مي شود اما آن را به كار ربط نمي دهند. 
زانيار راجع به دعواهايشان مي گويد: «بحث كار جدى 
است، اگر قرار باشد به خاطر دعوا كارمان به هم بريزد كه 
كار تعطيل مي شود و اصلا نمي توانيم به هم اعتماد كنيم؛ مثلا 
بعد از دعوا من بگويم اگر اين كار را كنى، آن شعر خوبه را ازت مي گيرم يا مثلا 

سيروان به من بگويد آن تنظيم را ازت مي گيرم ها!».

سيروان و زانيار خسروى كه حالا در آلبوم جديد سيروان همكارى شان بيشتر شده  
از خودشان و همه چيزهاى «خاص»ى كه دوست دارند و ندارند مي گويند

برادركشي درساعت 9
نويد غضنفرى- هدي ايزدي

در اولين ديدار با اين 2 «داداش» باورت هم نمي شود كه مثلا اين همان سيروانى است كه آن همه آهنگ هاي پرضرب و براى 
خواننده هاي مختلف تنظيم كرده است. درست به يكى از ترانه هاي آرام و غافلگيركننده توى آلبوم قبلى اش- تو خيال كردى...- 
مي ماند؛ محجوب و سربه زير. جالب اينكه زانيار- داداش كوچيكه- حتي آرام تر هم هست؛ شايد به اين خاطر كه هنوز در مجامع 

عمومى و رسمى به عنوان يك موزيسين يا خواننده ظاهر نشده است. خلاصه اين 2برادر موزيسين كه «قطعا» خيلى ها هنوز نمي دانند 
برادر «هستند»، غيرقابل پيش بينى اند «حتما». سيروان و زانيار مثل 2 داداش كاملا معمولى كنار پدر و مادرشان در يكى از مجتمع هاي 

شهرك غرب زندگى مي كنند و هر كدام اتاق جداگانه خود را دارند؛ 2 برادر خيلى معمولى كه البته «هميشه توى زندگى بلندپرواز 
بوده اند و چيزهايى كه دلشان مي خواسته، خاص بودند». اين را گزارش پيش رويتان از يك روز عصر با اين 2داداش به شما مي گويد؛ 

گزارشى كه با آن مي رود بالا ضربان قلبتان «كم كم»، به اين خاطر كه احساسات اين 2 برادر دچار نوسانه «قطعا».

دوئل هاي اين 2 برادر
توى روز روشن؟!

 سيروان: الان زانيار را توى خيابان بيشتر از من مي شناسند.
 زانيار: وقتى ترانه هاي خودم را توى خيابان يا روى زنگ موبايل ها 
مي شنوم، احساس خوبى دارم اما وقتى من را مي شناسند، نه، راحت 
ــهور شود، معمولا  ــبت به كسى كه يك خرده مش نيستم چون نس
ــم  ــيار تيزى دارم و حواس جبهه گيرى مي كنند. من گوش هاي بس
به همه صداها و حرف هاي اطرافم توى خيابان هست؛ مثلا خانمى 
ــت ها، بذار بريم  رو به رفيقش مي گويد: «اين همون خوانندهه هس
ــد: «بى خود وقتت را تلف مي كنى»!  عكس بگيريم اما طرف مي گوي
ــوى محله خودمان مي بينم،  (مى خندند)... من از 100 نفرى كه ت
ــناخته اند. از آنها 5 نفرشان  مي دانم كه ده بيست نفرشان من را ش
حتما واكنش مستقيم نشان مي دهند كه از آن 5 نفر هم 3 نفر عكس 
و امضا مي گيرند اما 2 نفر تيكه و متلك مي اندازند؛ انگار مي خواهند 

بگويند كه حالا زياد هم خودت را نگير كه معروفى!

  سيروان: لباس باز نيستم اما لباس زياد دارم و خيلى هم دوستشان 
دارم. اصلا طبق مد نيستم، مگر اينكه از چيزى خوشم بيايد و بپسندم، 
حالا برحسب اتفاق مد هم باشد اما اگر چيزى خز شود، اصلا طرفش 

هم نمي روم. آن قدر هنرى فكر نمي كنم! (مى خندد).
ــند؟  ــيم كه عادت دارند لباس هاي همديگر را بپوش (وقتى مي پرس
ــيروان بلافاصله مي گويد: «نه، اصلا» درست همين جا زانيار روى  س
صندلى اش مي چرخد و نگاهى به روى جلد آلبوم مي اندازد و مي زند 
ــيروان با كت زانيار  زير خنده!  تصوير روى جلد، عكسى است كه س

انداخته است.)
 زانيار: دروغ توى روز روشن؟! ... اما به طور كلى كم پيش مي آيد 
كه لباس هاي همديگر را بپوشيم. لباس هايمان هم اصلا خاص يا خز 

نيستند. خيلى آدم معمولى هستيم.

  سيروان: هيچ جورى نمي توانم به هيچ كس اعتماد كنم؛ نه تنها توى 
كار موزيك كه توى هيچ چيز و اين خيلى بد است. از حالا غمم گرفته 
كه اگر آلبوم تازه گرفت، مسؤوليتم بيشتر خواهد شد و لابد بايد سه تا 

بشوم؛ يكى كار موسيقى كند، يكى زندگى و آن ديگرى مثلا ورزش.

 زانيار: درددل شخصى شايد فقط 3 درصد با هم داشته باشيم اما 
درددل كارى 103 درصد!

  سيروان: من قبلا زياد فوتبال نگاه مي كردم و طرفدار تيم ايتاليا 
بودم اما الان بازيكنانى كه دوست داشتم، همه از فوتبال كنار رفته اند؛ 

مثل روبرتو باجو. اما پلى استيشن زياد بازى مي كنيم... .
 زانيار: و من هميشه مي برم!

  سيروان: بدترين باختت را كه از مسابقه با من دارى! حتى عكس 
نتيجه را هم دارم... .

 زانيار: آن اتفاق بود... .

  سيروان: پدر و مادرم راضى هستند و كارهايم را دنبال مي كنند؛ 
به خصوص مادرم كه كارهاى من را خيلي دوست دارد ولى به طور 
ــد، هيچ چيز براى خانواده جدى نيست؛  كلى تا قضيه به پول نرس
ــال قبل افتاد و خانواده ام كارم را  مثلا براى خود من اين اتفاق 2 س

جدى گرفتند.
 زانيار: بحث روى مخالفت با خود موسيقى نيست  وگرنه كه اصلا 
ما را مرتب به كلاس نمي فرستادند؛ بحث روى مسأله شغلى موسيقى 

است كه معمولا بين خانواده ها كار اصلى حساب نمي شود.

اين عكس خفن  توي بروشور  
آلبوم جديد سيروان قرار 
دارد. خدايي كرك و پرتان 
نريخت؟/ عكس: امير سزاوار

اين  2 داداش از همان بچگي با هم كل كل  داشتند. حتي در پوشيدن لباس! 
مي شود حدس زد كه  سمت  چپى سيروان است و سمت راستى زانيار 

اين عكس را زانيار(سمت راستي)و سيروان(سمت چپي)در يك اصطبل در لواسان 
گرفتند؛ برادر كِشى در لواسان!/ عكس: علي قاضي زاده
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